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حبيبه قانع

فصل اول: مقدمه
اختلاف  موضوع  استثناي  به   – منطقه اي  بعد  اقتصادي:  توسعه ي 
قيمت ناشي از انحصار مكاني، همه ي مباحث مباني اقتصاد خرد اساساً 
در جهاني بدون فضا كه در آن عدم تعادل ها به تعادل تبديل مي شوند، 

مطرح مي گردد. 
در اين كتاب از روش هاي مقايسه اي براي آگاهي يافتن از نظم هاي 
استفاده  اقتصاد منطقه اي كشورهاي مختلف  در  قابل مشاهده  تجربي 

شده است. 
مي دهد  توضيح  منطقه اي،  سياستگذاري  اهداف  بخش  در  نويسنده 
كه اين سياست ها نوعاً يكي از اهداف زير را دنبال مي كنند: كاستن از 
شكاف ميان مناطق، توزيع مجدد يا تغيير الگوي رشد جمعيت و فعاليت 
منابع  ارتقاي تخصص  منابع،  مرز  مناطق  توسعه ي  در فضا،  اقتصادي 
از طريق كاهش بيكاري و اشتغال با بهره وري پايين و بالاخره از راه 
گسترش كارفرمايي و بخش هاي با رشد نسبتاً سريع؛ توسعه ي منطقه اي 

اغلب دربرگيرنده ي دو هدف متضاد رفاه مردم و رفاه مكان هاست. 
كه  مي شود  مطرح  موضوع  اين  اصلي،  داعيه هاي  بخش  در 
سياستگذاري منطقه اي از يكسو بازتابي است از آنچه در برهه ي خاصي 
از زمان در جامعه و اقتصاد ملي مي گذرد و از سوي ديگر انعكاسي است 
از فلسفه ي اقتصادي و اجتماعي غالب آن دوره و اين دو عامل در تعامل 

با يكديگرند. 
در بخش كارزار فرهنگ ها، به بررسي نوسان هايي مي پردازد كه در 
آونگ ايدئولوژيك قابل مشاهده است و تغييراتي كه در سياستگذاري 

منطقه اي واقع مي شود، به اين نوسان ها مربوط است. 
در بخش پاياني اين مسئله عنوان مي شود كه مطالعه ي مقايسه اي 
سياست هاي عمومي معمولاً مجموعه اي است از مقالات پيش تر منتشر 

شده يا پژوهش نامه هاي ارائه شده در همايش هاي مختلف. 
كشورهايي كه در اين كتاب مورد بررسي قرار گرفته اند، عبارتند از 
كشورهاي بزرگ صنعتي و سرشار از منابعي كه از اسكان گزيني جمعيت 
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كشورهاي  متحده)،  ايالات  كانادا،  (استراليا،  نمي گذرد،  ديري  آنها  در 
تكامل يافته ي صنعتي اروپا (فرانسه، انگلستان) و نمونه اي از كشورهاي 
يكپارچه كردن  با  برنامه هاي ملي  تهيه ي  راه  توسعه يافته اي كه  اخيراً 
برنامه هاي توسعه ي منطقه اي را برگزيده اند، (برزيل، مالزي، سريلانكا)

همه ي كشورهاي مورد مطالعه در دهه ي 60 سياست ها و برنامه هاي 
منطقه اي بلندپروازانه اي را آغاز كردند، اما از آغاز دهه ي 80 برنامه ي 
در  كشورهاي  در  و  متوقف  كشورهاي صنعتي  در  منطقه اي  توسعه ي 

حال توسعه تغيير شكل دادند. 
در مورد هر كشور چهار سوال مطرح شده كه مشكلاتي كه در ابعاد 
اين مشكلات، نظريه هاي  به  منطقه اي طرح شده اند، واكنش سياسي 
اقتصادي و سياسي كه پشت سر اين سياست هاست و نتايج به دست 

آمده از آنها هستند. 

كانادا.  تجربه  منطقه اي  توسعه ي  سياست  دوم:  فصل 
ترجمه ي اصغر شرف جوادي، بهرام روحانيان

در ابتداي فصل به اين نكته اشاره مي شود كه كانادا در دهه ي 60 با 
اعلام مبارزه عليه نابرابري هاي منطقه اي، فقر و مجموعه اي از مشكلات 
مربوط به سياستگذاري هاي بخش عمومي به ديگر كشورهاي صنعتي 
غربي پيوست. اين فصل تلاش هاي گذشته را مرور مي كند. نيروهاي 
مختلفي كه سياست هاي توسعه ي منطقه اي كانادا را شكل داده اند، را 
مورد بررسي قرار مي دهد و به تلاش هايي كه اخيراً اعلام شده است، 

نظر مي افكند. 
و  اقتصادي  جريان هاي  در  ريشه  عميقاً  منطقه اي  توسعه ي  مشكل 
سياسي كانادا دارد، ماهيت مركز – پيراموني ساختار اقتصادي كانادا به 
اقتصادي  تفاوت هاي مهم در معيارهاي زندگي و خصوصيات مختلف 
منطقه اي انجاميده است و نظام سياسي كانادا به افزايش اين تفاوت ها 

كمك كرده است. 
در بخش بعدي به تعادل منطقه اي در سال هاي نخستين بعد از جنگ 
جهاني دوم اشاره مي كند. پس از آن درباره ي ميراث ترودو و تأكيد او 
ملي بحث مي كند. سپس  براي وحدت  منطقه اي  توسعه ي  اهميت  بر 
مروري بر ميراث ترودو دارد و موفقيت او را ارزيابي مي كند. در بخش 
بعدي پرداخت هاي انتقالي و به اجرا گذاشتن برنامه ي تعادل بخشي مالي 

دولت فدرال بررسي مي شود. تعهد مالروني و اعطاي مجوز DIRE را 
براي ارتقا بخشيدن به عقب مانده ترين مناطق مورد بحث قرار مي دهد و 
در سال 1986 كه دولت به اين نتيجه رسيد كه سازگاريش با طرح هاي 
تأسيس  و  مالروني  راه حل  به  بود،  نخواهد  كافي  تنهايي  به   DIRE

سازمان هاي توسعه ي منطقه اي اشاره مي شود. 

فصل سوم: دگرگوني منطقه اي و برنامه ريزي منطقه اي در 
فرانسه پس از جنگ ترجمه ي محمد دانشور

و  جنگ  از  پس  نخستين  سال هاي  درباره ي  فصل  اول  بخش  در 
منطقه اي  توسعه ي  جامع  برنامه ريزي  مورد  در  فرانسه  تلاش هاي 
مي كند.  بحث  استان ها  ديگر  با  پاريش  تفاوت  و  سرزمين»  «آمايش 
به  براي  (داتار)  منطقه اي  طرح هاي  و  سرزمين  آمايش  هيأت  سپس 
وجود آوردن انسجام فضايي بيشتر براي برنامه ريزي توسعه ي منطقه اي 
موفقيت  نشان دهنده ي  پنجم  برنامه ي  مي كند.  بررسي  ملي  در سطح 
عمده از لحاظ الحاق اهداف منطقه اي به فرآيند برنامه ريزي ملي است 
و برنامه ي ششم نيز با تأكيد مبني بر سياست هاي بخشي در مقايسه با 
مسائل منطقه را تحليل مي كند. سپس دوران طلايي سياست توسعه ي 
منطقه اي فرانسه را كه دوران دهه ي اول پس از ايجاد هيأت آمايش 
در سال 1963 بود، مورد ارزيابي قرار مي دهد. بخش بعدي برنامه ريزي 
موضوع ها   1974 سال  آغاز  با  كه  است  بحران  و  منطقه اي  توسعه ي 
رشته  يك  نتيجه ي  در  فرانسه  منطقه اي  توسعه ي  سياست هاي  و 
تحت  را  آنها  كلي  طور  به  فرانسويان  كه  بين المللي  و  ملي  مشكلات 
هفتم،  برنامه ي  كرد.  پيدا  بنيادي  تغيير  مي شناسند،  «بحران»  عنوان 
آخرين برنامه اي بود كه قبل از به قدرت رسيدن سوسياليست ها در سال 
1981 به اجرا درآمد. برنامه ي هشتمي نيز براي دوره ي 85 – 1981 
پيش بيني شده بود، اما سوسياليست ها آن را به نفع برنامه اي ديگر كنار 
از  فزاينده اي  انتقادات  به  دفاعي  موضع  در  داتار  بخش  در  گذاشتند. 
هيأت آمايش سرزمين و اقدام منطقه اي (داتار) و كل فرآيند برنامه ريزي 

توسعه ي منطقه اي مي پردازد. 
ابتدا  فرانسه،  منطقه اي  اقتصاد  در  در بخش جهت گيري هاي جديد 
كه  را  اقتصادي  و  جمعيتي  پوياي  پديده هاي  برخي  اهميت  و  ماهيت 
باعث پيدايش تجديدنظرهاي بنيادي در عقل متعارف شده اند، مورد توجه 
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قرار مي دهد و سپس نوآوري هاي برنامه ي نهم در باب سياستگذاري 
توسعه ي منطقه اي را بررسي مي كند. مهاجرت بين منطقه اي را تحليل 
مي كند و توسعه ي برون زا را بررسي مي كند. در بخش بعدي: پويايي 
محلي و دگرگوني فني، به بررسي مسئله مي پردازد كه در فرانسه مانند 
هرجاي ديگري، تقريباً همه ي مناطق در جستجوي راه حل هايي براي 
مسائل اقتصادي شان، اهميت قابل ملاحظه اي براي فعاليت هاي مربوط 
به تكنولوژي پيشرفته قائل بودند. در بخش ديگر با عنوان نقش بخش 
گرفته اند  نظر  در  مانده اي  باقي  عنوان  به  را  سوم  بخش  اساساً  سوم، 
كه علاوه بر توسعه ي صنعتي (عامل اصلي توسعه در نظريه ي رشد و 
نظريه ي پايه ي اقتصادي) رشد جمعيت را نيز دربر مي گيرد و بنابراين 
وضع  سنتز  و  بعدي خلاصه  بخش  در  ندارد.  سياسي  اقدامات  به  نياز 
مناطق در دهه ي 80 را توضيح مي دهد. بخش بعدي قراردادهاي ملي 
منطقه اي است كه در برنامه ي نهم مورد توجه عميق بود كه بين دولت 
از  را  صنعتي  سياستگذاري  سپس  مي گرديد.  منعقد  مناطق  و  مركزي 
سال 1981 بررسي مي كند. در پروژه هاي قطب فني (تكنوپول) سعي 
دارند انتقال تكنولوژي را تشويق كنند و مراكز تحقيقاتي، آموزش عالي 
و صنعت را از همديگر بارور سازند و در پايان فصل به بررسي اين مسئله 
مي پردازد كه «آيا برنامه ريزي توسعه ي منطقه اي فرانسه به پايان كار 

خويش رسيده است؟»

انگلستان  در  منطقه اي  سياستگذاري  تطور  چهارم:  فصل 
ترجمه ي ابوالقاسم حسنيون

به  و  ابزاهاست  و طراحي  تعيين هدف ها  اوليه:  در بخش سال هاي 
اقتصادي و تعيين سياستگذاري هاي منطقه اي  بررسي سال هاي ركود 
مي پردازد. در تلاش هاي پس از جنگ (1951 - 1945): تعهد سياسي به 
توسعه ي منطقه اي، اساس سياستگذاري منطقه اي بريتانيا و شكل گيري 
اقدامات توسعه ي منطقه اي را بررسي مي كند. سياستگذاري منطقه اي 
محافظه كار  دولت  اقدامات   :(1951  –  1960) تعليق  حال  در  بريتانيا 
اين زمان  ارتقاء توسعه ي منطقه اي را در  بازبيني تمهيدات  (1951) و 
توضيح مي دهد. اهداف متحرك، ابزار متحرك (1970 – 1960) درباره ي 
عناصر سياستگذاري منطقه اي بريتانيا و تغيير آن پس از سال 1960 
بحث مي كند. ادامه ي دوران فراز و نشيب (1979 – 1970): اقدامات 
محافظه كاران در اعتراض به ديدگاه حزب كارگر را بررسي مي كند. در 
را  تاچر  دولت  موضع  تغيير  انعطاف ناپذير:  بانوي  تاچر،  عقبگرد  بخش 
درباره ي سياستگذاري منطقه اي مورد بحث قرار مي دهد. پايان فصل 
نگاهي ديگر به سياستگذاري منطقه اي بريتانيا: سياستگذاري منطقه اي 

در بريتانيا را به «مردي با آپانديسي دردمند» تشبيه كرده است. 

فصل پنجم سياستگذاري ها و طرح هاي توسعه ي اقتصادي 

منطقه اي در ايالات متحده: يك بررسي انتقادي و درس هاي 
براي آينده ترجمه ي ابوالقاسم حسنيون

سياستگذاري هاي  تحول  از  است  نقادانه اي  بررسي  فصل  اين 
فصل  ابتداي  در  متحده.  ايالات  در  فدرال  دولت  منطقه اي  توسعه ي 
درباره ي سابقه ي تاريخي سياست هاي توسعه ي منطقه اي فدرال بحث 
منطقه اي  سياستگذاري  اوج  دوران  در  كشور  شرايط  سپس  مي كند. 
(1971 – 1965) را بررسي مي كند. درباره ي سازمان توسعه ي اقتصادي 
منطقه اي  كميسيون  بخش  در  مي كند.  بحث  آن  ويژگي  و   (EDR)
از فاجعه ي اجتماعي و اقتصادي (تحت  آپالاچ، اقدامات دولت را پس 
بررسي  به  سپس  مي كند.  بررسي  منطقه  اين  صنعتي)  انقلاب  فشار 
كميسيون توسعه ي منطقه اي بند 5 مي پردازد. سياستگذاري توسعه ي 
منطقه اي از سال 1972 را بررسي مي كند و در بخش پاياني فصل با 
مواضع  و  اقتصاددانان كلاسيك  نظر  آموختيم؟  درس هايي  چه  عنوان 

ديگري درباره ي سياستگذاري منطقه اي را شرح مي دهد. 

استراليا،  در  منطقه اي  توسعه ي  سياست  ششم:  فصل 
ترجمه ي عليرضا محمدي باغ ملايي

كانادا  و  متحده  ايالات  با  را  استراليا  تغيير  غيرقابل  محدوده هاي 
سياستگذاري هاي  بررسي  به  مالي:  فدراليسم  در  مي كند.  مقايسه 
ايالت هاست  با  فدرال  دولت  مالي  روابط  پيرامون  بيشتر  كه  منطقه اي 
مي پردازد. سپس به بررسي سياستگذاري هاي منطقه اي كه به منظور 
بهبودبخشي به توزيع جمعيت، منابع، فعاليت هاي اقتصادي و درآمد در 
فضا طراحي شده اند، مي پردازد. دولت كارگري وتيلام (1975 – 1972) 
را  وتيلام  كوتاه مدت حكومت  دوران  در  منطقه اي  موفقيت سياست  و 
به  را كه منجر   (1976  – فريزر (1983  بررسي مي كند. سپس دولت 
بررسي  مورد  شد،  و خط مشي حزب  ايدئولوژي  در  تحولات شگرفي 
قرار مي دهد. به كنكاشي در نابرابري هاي منطقه اي استراليا مي پردازد و 
درباره ي اقدامات دولت كارگري هاواك صحبت مي كند. در پايان فصل 
به عنوان  را  استراتژي توسعه ي منطقه اي گيلانك  كتاب «جهت ها»، 
اقتصاد  با  كوچك  جامعه ي  يك  توسعه ي  بلندمدت  برنامه ي  از  مدلي 

منطقه اي كوچك اما پويا معرفي مي كند. 

در  منطقه اي  و  ملي  سياستگذاري  يكپارچگي  هفتم:  فصل 
مالزي، ترجمه ي محمد دانشور

و  يافته  توسعه  كمتر  كشوري  عنوان  به  را  مالزي  كشور  آغاز،  در 
جهان سوم، داراي سياستگذاري منطقه اي متفاوت مي داند. شورش هاي 
1969، را عامل تغيير سياستگذاري هاي منطقه اي بيان مي كند و تغيير 
كل نگرش نسبت به سياستگذاري اجتماعي و اقتصادي ملي را بررسي 
مي كند. سپس به بررسي چهار نوع تضادي كه در پشت اين شورش ها 
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تفاوت هاي  ايجاد  عامل  را  منطقه اي  توسعه ي  مي پردازد.  داشت،  قرار 
ميراث  مالزي،  به  مالايا  تبديل  استقلال،  بخش  در  مي داند.  منطقه 
بررسي مي كند. سپس  اين كشور  براي  را  انگليس  استعماري  سياست 
به پيدايش نابرابري هاي منطقه اي كه الگوي توسعه ي منطقه اي عامل 
با  هم پوشي  در  را  فضايي  جنبه هاي  آن  بر  علاوه  مي پردازد.  بود،  آن 
ساير عوامل مورد توجه قرار مي دهد. همچنين به بررسي سياستگذاري 
منطقه اي (1988 – 1970) مي پردازد. سپس مثلث جنگكا را به عنوان 
يكي از اولين طرح هاي توسعه ي منطقه اي سبك جديد بررسي مي كند. 
گارا  تنگ  پهنك  و  گارا  تنگ  جوهر  طرح  درباره ي  ديگر  سوي  از 

ارزيابي هايي ارائه مي كند. 
از  نمونه اي  عنوان  به  را   (KESEDAR) كسه دار  ديگر  جاي  در 

طرح هاي اسكان مجدد پيشين بررسي مي كند. 
سياستگذاري منطقه اي و برنامه ي سوم مالزي را براي يكپارچه كردن 
برنامه ريزي منطقه اي و ملي شرح مي دهد. در بخش پاياني به بررسي 

نتايجي كه سياستگذاري منطقه اي براي مالزي داشت، مي پردازد. 

فصل هشتم: تفاوت هاي منطقه اي در يك كشور بزرگ در 
حال توسعه با درآمد بالا: برزيل ترجمه ي شريف مطوف

برزيل از نظر توسعه هم سطح با مالزي است، اما از نظر جمعيتي آن را 
«غول جنوب» ناميده اند و كشوري است به تازگي «اسكان يافته». الگوي 
توسعه ي منطقه اي، فراز و فرود را عامل شكست توسعه ي اقتصادي در 
برزيل  در  كننده  رهبري  بخش  نخستين  شكر  صنعت  مي داند.  برزيل 
است كه مي توانست به عنوان «نقطه ي كانوي رشد» براي ديگر مناطق 
كشور بكار گرفته شود و به بررسي آن مي پردازد. دومين رونق، طلاست 
ارزيابي مي كند. قهوه را محصولي مي داند كه  از زمان كشف  و آن را 
به خاطر نجات برزيل مطرح شد. فراز و فرودي را كه درباره ي كائوچو 
اتفاق افتاد، از ساير محصولات شديدتر مي داند. هر كدام از اين منابع 
رشد، دوره هاي محدودي از گسترش فعاليت را تجربه كردند كه هر يك 
با ركود يا اضمحلال مواجه شده و تأثير محدودي روي ديگر مناطق 
كشور داشته اند. همچنين به بررسي اثر پخش به عنوان عامل فزاينده ي 
در  اشاره مي كند.  منطقه اي  پارگي  چند  به  و  مي پردازد  رشد  و  توسعه 
بخش كمبود جمعيت و كمبود كارفرمايي درباره ي ميزان جمعيت برزيل 
تغييران آن طي ساليان بحث مي كند و چگونگي تشديد تضاد بين  و 
بورژوازي صنعتي جديد و اشرافيت متمكن زمين دار را بررسي مي كند. 
در قابليت ها و محدوديت هاي توسعه، جمعيت اندك برزيل در مقايسه با 
منابع غني اين كشور، قابليت هاي درخشاني براي توسعه فراهم مي آورد، 
اما محدوديت هايي وجود داشت، مانند: مشكلات حمل ونقل و ارتباطات، 

تورم مزمن و مسئله ي قطبش متداخل. 
در حمل ونقل و ارتباطات، محيط و نوع توسعه ي مرتبط بر آن، برزيل 

با مشكل عظيمي در حمل ونقل و ارتباطات مواجه است. در بخش تورم 
به اين مسئله اشاره دارد كه عمر تورم به اندازه ي عمر كشور است و 
درباره ي انقلاب قيمت ها در قرن 16 بحث مي كند. در قطبش متداخل: 

تداخل جوامع، ساختارها، بخش ها و فضاها را بررسي مي كند. 
سياستگذاري منطقه اي در برزيل سه وجه عمده دارد: 1- بازگشايي 
محدوده هاي جديد؛ 2- تهيه و تدارك زيربناها نه تنها بر اين محدوده ها، 
بلكه براي نواحي مسكوني موجود؛ 3- پخشايش توسعه ي جديد صنعتي 
تفاوت هاي منطقه اي  به وجود  نتيجه گيري  افتاده. در  به مناطق عقب 
مي پردازد. يكي از اهداف سياست ملي، كاهش فاصله ميان مناطق است 
كه در برزيل رفع تفاوت هاي منطقه اي از طريق تمركززدايي شهري و 
اقتصاد ملي  برزيل روي  بسيار مؤثر است. سياست منطقه اي  صنعتي، 
تأثير داشته و به نقاط قوت و نقاط ضعف آن اشاره مي كند. در ارزيابي 
عدم  و  است  موفقيت  در  برجسته اي  عامل  منطقه اي  سياست  نهايي 
موفقيت از نتايج اوليه ي سياست هاي اقتصاد كلان و بخشي محسوب 

مي شود. 

فصل نهم: پايان سخن، ترجمه ي كاظم احسن
ابتدا درباره ي ظهور و سقوط سياستگذاري منطقه اي  اين فصل  در 
همه ي  در  منطقه اي  توسعه ي  برنامه ريزي  اينكه  و  مي كند  بحث 
از دهه ي شروع شده  انگلستان  اشاره شد، جز  آنها  به  كه  كشورهايي 
است و آنچه را كه قبل از اين تاريخ تحت عنوان برنامه ريزي منطقه اي 
اين كشورها  شناخته مي شود، توضيح مي دهد. سياست هاي منطقه اي 
منطقه اي  ارزيابي سياست هاي  به  و  دارند  يكديگر  با  بسياري  شباهت 
كشورهاي  در   70 دهه ي  در  عقب نشيني  و  مي پردازد   60 سال هاي 
به  همچنين  مي كند.  بررسي  را  منطقه اي  سياستگذاري  در  صنعتي 
به  زير  اهداف  و  مي پردازد  منطقه اي  سياستگذاري  انگيزه ي  بررسي 
ايجاد  صورت  به  اجتماعي  عدالت  پيشبرد  مي شود:  داده  نسبت  آن 
وضع  لحاظ  اين  از  كه  جاهايي  در  بيكاري  از  كاستن  بيشتر،  برابري 
پيشبرد  است،  شده  پديدار  كه  هرجا  فقر  بردن  ميان  از  دارند،  وخيمي 
تعديل ساختاري و تحقق كامل تر قابليت هاي توسعه. در بخش بعدي 
سياستگذاري منطقه اي و ساختار صنعي مورد بررسي قرار گرفته است 
و آينده ي سياستگذاري منطقه اي را ارزيابي مي كند. در بخش پاياني با 
عنوان توسعه ي منطقه اي و دستگاه حكومت، سازمان حكومتي مناسبي 
روند  را در  به توسعه ي منطقه اي  كه ملاحظات و دغدغه هاي مربوط 

سياستگذاري و تصميم گيري دولتي گسترش دهد، ارزيابي مي كند. 




